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17 ميلي��ارد دلار را براي 
كم��ك ب��ه كش��ورهاي 
اروپ��اي غربي اختصاص 

داد، ضمن آنكه كمك‌ها به فوريت آغاز شد.
واهمه از روسيه و تاسيس ناتو

شد،  آغاز  اروپايي  ممالك  بازسازي  كه  آنگاه 
رهبران اين كشورها از آن واهمه داشتند كه قبل از آنكه 
نيروهاي دفاعي در اروپاي غربي آماده شوند، روسها 
حمله به آنان را شروع كنند. حال براي جلوگيري از 
چنين حمله زودهنگامي بود كه آمريكا و كشورهاي 
اروپاي غربي، پيمان ناتو را در سال 1949، راه‌اندازي 
كردند. ناتو درواقع از حروف اول كلمات سازمان پيمان 
آتلانتيك شمالي تشكيل مي شود كه البته منظور از 
آتلانتيك شمالي همانا شمال اقيانوس اطلس مي‌باشد. 
پيمان ناتودرواقع يك پيمان صرفاً نظامي بود كه در 
آن علاوه بر كشورهاي اروپاي غربي، آمريكا و كانادا 
هم عضويت داشتند. اين پيمان دفاع در برابر هرگونه 
تجاوز از جانب روسيه را تضمين مي‌كرد. از همه مهمتر 
اين بود كه پيمان ناتو، كشورهاي اروپاي غربي را هم 
از نقطه نظر سلاح اتمي در زير چتر حمايت آمريكا 

قرار داد.
پيمان ورشو بر ضد پيمان ناتو

بلافاصله پس از شكل‌گيري ناتو، براي مقابله به 
مثل، اين كشورهاي اروپاي شرقي بودند كه به اتفاق 
شوروي، پيماني را راه‌اندازي كردند كه در ابتدا نام 
آن را پيمان همكاري اقتصادي گذاشتند، اما پس از 
چند سال يعني در سال 1955 آن را تبديل به پيمان 
ورشو كردند چرا كه نمايندگان كشورهاي اروپاي 
شرقي و شوروي در ورشو پايتخت لهستان گرد آمده 
و با يكديگر پيمان نظامي بستند كه نام پيمان ورشو 
روي آن گذاشته شد. بنابراين خيلي زود سرتاسر اروپا 
تبديل به دو كمپ نظامي شد. پيمان ناتو از سويي و 
پيمان ورشو از سوي ديگر و جالب اينكه هدف نهايي 
هر كدام هم نابودي ديگري بود. البته زماني كه پيمان 
ناتو به امضاء مي‌رسيد، آمريكا تنها قدرت اتمي جهان 
به شمار مي‌رفت. اما در مدت چند ماه، شوروي هم با 
انجام يك آزمايش موفقيت‌آميز، سلاح اتمي خود را 
منفجر ساخت و شوروي هم به يك قدرت اتمي تبديل 
شد. بنابراين هر دو پيمان يعني ناتو و ورشو كه در برابر 
يكديگر قرار گرفته بودند، اكنون به قدرت اتمي هم 

تبديل شده بودند.
كلني‌ها و استقلال

از آغاز جنگ جهاني دوم هم كاملاً  قبل  حتي 
17

و حزب كمونيست چين گشت. اين درحالي بود كه 
ديگر رهبر چين يعني »چيانكاي‌چك« به جزيره بزرگ 
چين يعني فرمز )تايوان( گريخت و در آ‌نجا حكومت 
مستقل خود را با نام چين ملي راه‌اندازي كرد كه هنوز 
هم حتي پس از مرگ چيانكاي‌چك كه سالها پيش‌تر 
اتفاق افتاد، اين كشور و حكومت به كار خود ادامه 

داده است.
اصل مارشال

پ��س از آنك��ه تروم��ن، برنام��ه مح��دود كردن 
كمونيس��م را اعلام كرد، نخستين نگراني دولتمردان 
آمريكا اين بود كه اروپاي منهدم ش��ده و تخريب شده 
بر اثر جنگ جهاني دوم ممكن اس��ت بهترين فرصت 
را براي كمونيس��ت‌ها فراهم آورد تا روي مردماني كه 
همه چيز خود را از دس��ت داده بودند نفوذ كرده و در 
نتيجه كمونيس��م را در اروپا گسترش دهند. بويژه اين  
جرج مارشال وزير خارجه آمريكا بود كه در يك جمله 
مش��هور اعلام كرد كه به اروپا بايد تا س��رحد توانايي 
كمك كرد و اين كمك بايد سياسي، اقتصادي و نظامي 
باشد تا سد و مانع در برابر كمونيسم، در مستحكم‌ترين 
ش��رايط ايج��اد ش��ود. در نتيجه آمري��كا خيلي زود، 
كمك‌هاي بس��يار هنگفت به شانزده كشور اروپايي را 
آغاز كرد تا آنها هرچه زودتر خرابي‌هاي جنگ جهاني 
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مشخص بود كه حركتهاي استقلال‌طلبانه در آسيا و 
در ميان كلني‌هاي متعلق به قدرتهاي بزرگ، به زودي 
آغاز مي‌شود. در اين ميان بخصوص بريتانيا و فرانسه، 
در پايان جنگ جهاني دوم خود را مواجه با جنبش‌هاي 
استقلال‌طلبانه يافتند. بريتانيا در هند كه بزرگترين كلني 
در جهان به شمار مي‌رفت خود را مواجه با جنبش‌هاي 
بدون خونريزي يافته بود. از سوي ديگر فرانسه در 
سراسر آسياي جنوب شرقي و سرزمين‌هايي چون 
ويتنام، كامبوج و لائوس، خود را مواجه با جنبش‌هاي 
استقلال‌طلبانه يافته بود. در موردي ديگر هم آمريكا 
بر آن شد تا فيليپين را صاحب استقلال كند، اما آنگاه 
كه جنگ جهاني دوم آغاز شد و ژاپن كلني‌هاي آسيايي 
را يكي پس از ديگري اشغال كرد، اگرچه در ابتدا 
خود را هم‌نژاد با ‌آسيايي‌ها تلقي مي‌كرد و قول آزادي 
به ‌آنها مي‌داد، اما بعد بدرفتاري ژاپني‌ها در مقابل 
مردمان آسياي جنوب شرقي باعث شد تا بسياري 
از جنبش هاي استقلال‌طلبانه در درجه اول ژاپن را به 
عنوان دشمن خود در نظر گرفته و در نتيجه با صاحبان 
كلني‌ها و بر عليه ژاپني‌ها پيمان برادري بستند و در 
طول جنگ جهاني دوم اين همبستگي ميان جنبش‌هاي 
استقلال‌طلبانه و كشورهاي صاحب كلني براي اخراج 

ژاپني‌ها از سرزمين‌هاي آنها، ادامه پيدا كرد.

آغاز استقلال‌ها
استقلال  آهسته  آهسته  جنگ،  پايان  از  پس 
سرزمين‌هاي آسياي شرقي آغاز شد. ابتدا اين فيليپين 
بود كه از آمريكا استقلال خود را دريافت كرد، اما با اين 
شرط كه آمريكا پايگاههاي نظامي خود را در فيليپين 
اما در برخي سرزمين‌ها استقلال‌طلبي  حفظ كند. 
با صلح و آرامش پيش نرفت. در ويتنام، كامبوج و 
لائوس، جنبش هاي نظامي بر عليه فرانسه آغاز شد 
كه به كشتار وحشيانه مردم آسياي شرقي هم منجر 
شد. اما از همه مهمتر، اين جنبش استقلال‌طلبانه در 
هند بود كه ناگهان از يك جنبش توأم با صلح و آرامش، 
تبديل به حركتي خشونت‌بار شد كه از چند سوي با 
ضديت‌ها مواجه شد. از سويي هنديها به دنبال استقلال 
خود از انگلستان بودند و از سوي ديگر مسلمانان هندي 
هم استقلال مجزايي را براي خود مي‌خواستند و چنين 
شد كه با ظهور شخص بزرگي چون گاندي، مبارزات 
استقلال‌طلبانه در هند آغاز شد كه در هفته آينده به 

اين جنبش عظيم مي‌پردازيم.

شهر ناكازاكي فرداي انفجار اتمي، در حالي كه جنبنده اي در شهر باقي نمانده

»شي جه ميكسو« وزير خارجه ژاپن در هنگام امضاي سند تسليم بدون 
قيد و شرط ژاپن روي رزمناو ميسوري در برابر ژنرال مك آرتور

خوشحالي نظاميان متفقين پس از اعلام تسليم ژاپن و پايان جنگ جهاني دوم


